
 

 

 
   معناشناختي كاربردي سنتّ عطاي عمومي

  )سوره اسراء 20با تكيه بر آيه (
  

  2مطيع مهدي ،1زهرا ميرشفيعي
  )۹۹/ ۲۳/۱۲ :مقاله پذيرش تاريخ ـ۹۹ /۱۳/۱۱ :مقاله دريافت تاريخ(

  
  چكيده

هاي حاكم بـر هسـتي و    ترين منبع علوم و معارف الهي، به بهترين وجه پرده از سنّت قرآن كريم به عنوان غني
هـا، سـنّت    يكي از اين سنّت. ها را به تصوير كشيده است زيبايي رفتار خداوند با انسانها برداشته و به  سرنوشت انسان

نظر به اينكه سخن قرآن كريم در ايـن بـاره   . باشد سوره مباركه اسراء مي 20عطاء عمومي است كه موضوع اختتام آيه 
ر گرفته است، نوشتار حاضر با اسـتفاده از  اي از ابهام قرا هاي آن در هاله به اجمال و مختصر بيان شده و ابعاد و ويژگي

زبـاني  دهـد تـا قـرائن زبـاني و غير     رار ميروش معناشناسي كاربردي موضوع سنّت عطاي عمومي را مورد كنكاش ق
اي از  دهي جديد و تازه مستقيم قرآن در موضوع مورد پژوهش و سامانوند براي دريافت نكات ضمني و غيرمعياري ش

هـاي عـام و از شـئون ربوبيـت      دهد سنّت عطاء الهي از لحاظ گستره و شمول در زمـره سـنّت   ميها نشان  بررسي .آن
. هاسـت  اين سنّت در ارتباط با سنّت امداد، خلق، هدايت عام و پاداش و كيفر بوده و شامل همه انسان. پروردگار است

با توجه بـه عناصـر   . آيد شي به حساب مياجرا واكنبر اصل جريان، كنشي و از جنبه كيفيت و چگونگي  عطاء الهي بنا
هـاي   توان كارگفت بياني ميهاي غير هاي حاكم بر كنش محدوديتهاي دو طرف مخاطبه و  بافتي، فضاي صدور، ويژگي

  .اظهاري، تعهدي، ترغيبي، عاطفي و اعلامي را در آيه مشاهده نمود
  

  .اسراء 20فت، آيه معناشناسي كاربردي، سنّت، عطاء، امداد، كارگ: ها كليد واژه
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  درآمدـ 1
رو  ؛ از ايـن محوريـت دارد گمان فهم قصد گوينـده در آن   بيو ، كتاب هدايت است قرآن

در بررسـي معناشناسـانه    .دكـر  ظـر نبه آن آن بايد به عنوان يك اثر قربراي بازشناسي معاني 
واحـدهاي زبـاني بـا نگـاه بـه نقـش       شود و مطالعه  آنبستر كاربرد  در زباناست كه  بايسته

ارتبـاط،  و ابـزار ايجـاد   بررسي زبان به عنـوان واسـطه   . دگيركاربردي آنها مورد بررسي قرار 
بـراي  . اسـان نظـري مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت       نمعناش سـوي است كه از  همان مبحثي

. ه شـود توجوني و بيروني آنها رلازم است به بافت دنيز بازشناسي معاني كاربردي آيات قرآن 
فهم  يها برا شده و از آن شنهاديپ يمراد جد ميترس يشناسي كه برا كاربرد هاي فهمؤلّ نتري مهم

بافـت   ن،يو جانش ـ ننشـي  هـم  روابط و ارجاعات: از عبارتند كرد استفاده توان يم اتياختتام آ
  .يس و مانند اينهاگرا يشنهاديپ حاتيو استلزام و تلو يانگار  شيپ از ت،يموقع

 در رياخ يها سال كه دراست  يمباحث نتري لمفص و نتري از مهم يكينيز كارگفت  هينظر
 ـ  پاره هر يانيب ريغ هاي كنش نييناظر به تبنظريه  اين .مطرح شده است يكاربردشناس  ارگفت

 ـ و يكاربرد به منزله استخراج مقصود يانيب ريغ هاي كنش است و  جـاد يا از نـده ي گويعمل
رساني به مخاطبـان، اهـداف    در مخاطبات قرآني علاوه بر اطّلاع .است يگفتار رخداد كي

كارگفـت، ايـن   . شده و تأثير آيات به مخاطبان نيز مد نظر بوده اسـت  اي دنبال مي حكيمانه
 ـپ ميترس در و دهد ابعاد پنهان را مورد بررسي قرار مي  ـ يهـا  امي اسـتخراج نكـات    و يقرآن

 در آن فراخوانده اسـت،  شتربي تدبر به را ها انسان ،كه خود كتاب نيا زا يضمن و ميمستقريغ
  .كاربرد دارد اريبس

  
  بيان مسألهـ 2

ي است كـه يكـي از   يهاي متفاوتي از لحاظ محتوا قرآن به عنوان يك متن، داراي گزاره
 ـ  بردارنـده هـاي در  ، گـزاره آنجستارهاي معنايي قابل بررسي   .اسـت الهـي   ننقـوانين و س

 ـ هسـتند كـه   هاي كنش تكـويني در جهـان   پايههاي الهي،  سنّت  افـراد و  خداونـد بـا   هرابط
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سنن الهـي اسـت    از جملهسنّت عطاي عمومي نيز  .كشند را به تصوير مياجتماعات انساني 
امداد، خلق، هـدايت عـام و نيـز پـاداش و      هاي كه در قرآن مورد اشاره قرار گرفته و سنّت

با ايـن  ؛ العاده اين سنّت است ن است و همين امر بيانگر اهميت فوقكيفر، همه از نمودهاي آ
سـوره   ۲۰توان در آن نشاني از معرفّي اين سنّت مشاهده نمود، آيه  اي كه مي آيه تنهاوجود 

گيري سؤالات و نكات مبهم بسياري اسـت كـه    اين موضوع سبب شكل مباركه اسراء است؛
  :كند، از جمله در رابطه با اين سنّت به ذهن خطور مي

  است؟ كداممنظور از سنّت عطاء پروردگار چيست و مختصات آن  ـ1
بـه گروهـي از    اختصـاص امداد عطاء الهي عمومي و براي همـه بنـدگان اسـت يـا      ـ2
  ها دارد؟ انسان
  سنتّ عطاء و امداد چيست؟ رابطهنشيني عطاء و امداد در آيه مورد بحث،  با توجه به هم ـ3
در مـورد سـنّت عطـاء    ( اسراءسوره مباركه  20هاي موجود در اختتام آيه  كارگفت ـ4
  چيست؟) الهي

از عناصـر   گـر يد يو برخ ـ يكاربردشناس ـ هاي فهمؤلّ با استفاده از اصول وحاضر مقاله 
را  آن ييابعاد معنـا پرداخته و  سوره اسراء 20موضوع اختتام آيه پيرامون  ليمرتبط، به تحل

 در نهايـت . دهد ميارائه گفتي  با استفاده از ديدگاه كار ييمقصود نها و يجدسطح مراد  در
در عرصـه   جديـد  مطالعـات تي و هـاي سـنّ   با كنار هم قرار دادن نتايج حاصـل از بررسـي  

وجـوهي نـو از مـتن قـرآن نمايـان      ها،  روابط ميان اين داده كشفو  معناشناختي كاربردي
كـه   گشـايد  مـي خواننده  رويفرا اندازي نو چشم، چنيني است مطالعات اينبديهي . دگرد مي

معاني بلند مرتبـه و متفـاوتي را بـه     ،خداوند چگونه با بياني موجز و در برخي موارد مشابه
تـر   فهم عميقدهد كه دستيابي به  توجه ميهمچنين خواننده را به اين مهم  .كند ت بيان ميدقّ

  .استر ر و تفكّتدب منداز قرآن نياز
كه موضـوع كلّـي آن بـا چنـد دسـته       است اي رشته نيبحاضر از نوع مطالعات  شپژوه
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پس از بررسي قريب به هفتاد اثر پژوهشي در موضوعات مذكور  .1پژوهش در ارتباط است
هم به لحاظ محدوده و موضوع و هم به لحـاظ روش، جديـد بـوده و     ين تحقيقابايد گفت 

 ـآيكي از كه موضوع اختتام  هتج ايناز و  داراي نوآوري است  ـرا از زاوقـرآن   اتي  اي هي
منجـر  چرا كـه   ؛است يارزش علم يدارا دهد، يقرار م يتازه مورد بررس يو با روش ديجد
  .گردد يم يكاربرد در بعدتر منظور خداوند  دقيق نييبه تب

  
  الهي ت عطايسنّـ 3

كـه تنهـا اختتـام يكـي از      يكي از سنن الهي در آيات قرآن، سنّت عطاي عمومي اسـت 
نْ   «: فرمايد آيات قرآن به آن اشاره دارد؛ آنجا كه خداوند متعال مي ؤُلاء مـ كُلا نُّمد هؤُلاء وهـ

هـر يـك از ايـن دو گـروه را از     « ؛)20سراء،لاا( »عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظوُرا
منع نشـده   )از كسى(عطاى پروردگارت هرگز  دهيم؛ و عطاى پروردگارت، بهره و كمك مى

  .گيرد مذكور مورد بررسي قرار مي يهآدر زير ساختار معنايي  .»2است
  

 شناسي عطاء لغت و اصطلاح .3-1

شناسـان در معنـاي    اسـت كـه از نظـر لغـت     »و ط ع«عطاء مأخوذ از ريشه سه حرفي   واژه
در بـاب افعـال و مفاعلـه    ). و ط ابن فـارس، ع (به كار رفته است  »گرفتن با دست: التناول باليد«

                                                                                                                                               
ورت كليّ يا موضوعي، به بررسي معناشناسي كاربردي در قرآن و سـاير متـون   هايي كه مستقيماً، خواه به ص نخست پژوهش .1

بـا   )ع( يبر داستان حضرت موس ديبا تأك( يمخاطبات قرآن ليدر تحل يكاربرد شناخت كرديرو«براي مثال مقاله . اند پرداخته
كه در آن متن به عنوان وسيله ارتباطي ميان مخاطـب و گوينـده مـورد بررسـي      پور يدحسن صانعمحم، نوشته »)يعالم لدنّ
هاي معنـايي حـوزه    مؤلفّه«مانند . اند هايي ارائه نموده هاي الهي پژوهش دوم منابعي كه در زمينه موضوع سنتّ. گيرد قرار مي

ايـن  . اثر حسن حسـيني  »ها عود تمدنهاي الهي و سقوط و ص سنتّ«، نوشته مهدي مطيع و همكاران و نيز »سنتّ در قرآن
از جملـه مقالـه   . پـردازد  ها گاه نيز به تحليل يك سنتّ خاص همچون مداوله، امداد، ابتلاء، تغيير، رزق و غيـره مـي   پژوهش

اـت      »بررسي سنتّ اجتماعي مداوله و اهداف آن در قرآن كريم«  141و140اثر نيكو ديالمه كه حـول محـور موضـوع آي
هايي كه نظام معنايي اختتام آيات را با هر رويكردي مـورد بررسـي    در نهايت نيز پژوهش. شكل گرفته استعمران  سوره آل
نوشـته   »ةبيأسـلو  سةدرا نيةوالإنسا نيةفي الآيات الكو الخاتمة ةجمل«به عنوان نمونه كتاب  .اند قرار داده

اـت عـرب       به بررسي اختتام آيات آفاقي و انفسي پرداخته د سمحان نور هانيمحم است و بـا اسـتفاده از روش سـنتّي ادبي
  .ساختارهاي سياقي، نحوي و غيره آيات را مورد كنكاش قرار داده است

  .استفاده شده استشيرازي االله مكارم  براي همه آيات اين نوشتار، از ترجمه آيت .2
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شـود   بيـان مـي   »چيـزي را بـه كسـي دادن   : مناولـه «اين ريشه معناي تعديه پذيرفته و معـادل  
: الإعطـاء : و مـن المجـاز  «: همچنين اعطاء، مجـازاً بـه معنـاي انقيـاد اسـت     ). و ط فراهيدي، ع(

و مناولـة، لا   أصل واحد صـحيح يـدلّ علـى أخـذ    «: ويدابن فارس گ). و ط زبيدي، ع( »الإنقياد
توان گفـت معنـاي جـامع و عمـومي ريشـه همـين        مي). و ط ابن فارس، ع( »عنهما بيخرج البا

  .است »دادن«و  »گرفتن«
: عطا شدهاسم از باب افعال و هم معنا با عطيه به عنوان اسمي است براي آنچه كه  عطاء

راغب عطيـه و اعطـاء را مخـتص بـه صـله و جـايزه        ).و ط ع ،فراهيدي( » ىطعي لمااسم «
، اما عسـكري  )و ط ع ،راغب اصفهاني( »بالصلةاء طو العْ الْعطيةاختص «: داند مي

علـى سـبيل     مـا يعطـاه المـادح و غيـره     ةأن الجائز«: تفاوتي بين آن دو قائل شده و گفته
كننـده از   ي است كه مـدح جايزه آن چيز ؛ في جميع ذلك العطية عامةو  ...الاكرام 

 ،عسـكري ( »ولي عطيه عام است و در همـه مـوردي كـاربرد دارد    ،كند روي اكرام عطا مي
 قـرآن  عطاء هرچند مخصوص به بذل و احسان است؛ ولـي در اند  گفتهبرخي . )165-166

 نيز مصطفوي. )و ط ع ،قرشي بنائي( دادن چيزي به كار رفته است مطلق هم در هم در بذل و
به اقتضاي عبارت است از دادن چيزي به چيزي  عطاء«: پس از بيان نظر ارباب لغت، گويد

امي كه در نفس وجود دارد، بدون توجه به مالكيـت، غـرض خـاص، عـوض     عظمت يا التز
شمرده و ركن  به بيان ديگر ايشان دو قيد براي اعطاء بر ؛)و ط ع ،مصطفوي( »غيره گرفتن و

عطا از جانب خـدا بـه   «: آورده او در ادامه. اي افزوده است اقتضاي نفس را بر معناي ريشه
اما در غير خدا به اقتضـاي تعهـد و   بسط افاضه او،  عظمت و وسعت رحمت واقتضاي مقام 

 ءدر اين نظر تنها بـه اسـتعمالات قرآنـي عطـا     مصطفوي ).جاهمان( »هاست التزام دروني آن
آن اثبـات نمـوده   را نسبت به مترادفـات   ءعطا ده و از همين رهگذر جايگاه ويژهاستناد كر

  .است
بـراي   1آني، عطاء الهي دادنـي اسـت عـام   با توجه به آنچه گفته شد و نيز استعمالات قر

                                                                                                                                               
  .اسراء 20. 1
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گيرد و عـوض و   و رحمت بي منتهاي خداوند سرچشمه مي 2، كه از ربوبيت1همه موجودات
امـا در جريـان عطـاء و متعلـّق آن،     . 3غرضي در آن نيست؛ به همين خاطر هميشگي است

  .هاي بعدي نوشتار بحث خواهد گرديد كه در بخش 4شرايطي جاري است
  

  سنتّ امداد عطاء و .3-2
نيز مانند خلق، هدايت عام و نيـز پـاداش و كيفـر،    امداد اساس آيه مورد بحث، سنّت بر

 ـكه رابطه آن با سنّت عطاء يكي از نمودهاي سنّت عطاء عمومي است  ن عموم و خصوص م
اسـت   »كشيدن«و  »جذب«به معناي  »د د م«امداد مصدر باب افعال از ريشه . است وجه

 ،زبيـدي (و به تأخير انداختن، مهلت دادن، ياري رساندن، اعطاء و اغاثـه   )دد م ،ابن منظور(
كـه ثلاثـي مجـردّ اسـت،      »مـد « استعمال واژهاند كه  گفته. از لوازم معنايي آن هستند) دد م

از باب افعال، اغلب در خير و البته گاهي نيز در شر به كار  »امداد« ، اما5شر است غالباً در
 توان گفت مي ).1/291 ،ابن عاشور(اند  هرچند برخي اين ديدگاه را مردود شمرده. 6رود مي
»داسـت  در آيه مورد بحث جامع كاربرد خير و شر و از باب تغليب امداد به كار رفته  »نُم
بـر  خدا هرگز به امداد شرّ تعلّـق نگرفتـه و تنهـا     هاراد چرا كه؛ )17/128صادقي تهراني، (

ها متناسب با شـأن آنهـا شـامل حالشـان      ها، امداد در بدي ي از انسانحسب انتخاب گروه
هاسـت نـه خيـر واقعـي؛      خواسته خود انسان كه اين امداد تابع محبوب و ديگر آن. گردد مي

بدين معنا كه دنيا محبوب دنياطلبان، و آخرت محبوب طالبان آخرت است و خـدا هـركس   
؛ چون در امداد هر چيـز، بايـد نـوع    )13/67طباطبائي، (كند  را با محبوب خويش مدد مي

). دد م ،ابـن منظـور  (خودش را به آن اضافه كنيم تا طولاني شده و امداد بـه وقـوع پيونـدد    

                                                                                                                                               
  طه 50. 1
  همراه شده است »رب«در قرآن با اسم  »عطاء الهي«همه استعمالات . 2
  هود108. 3
  نبأ 36. 2
  بقره 15مريم،  79و75آيه : براي مثال. 5
  مؤمنون 55: استعمال در معناي منفي و مقدمه عذاب - عمران و غيره آل 124انفال،  9: كاربرد خير . 6
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خداوند چه طالبان دنيا و چه طالبان آخرت را امداد نموده و امكانات لازم براي افـزايش و  
نسان در تحقّق عمل خويش نيازمنـد  دهد؛ زيرا تمامي ابزار و ادواتي كه ا به آنها ميرا تداوم 

اين خداست كـه مـا   . اند كه آدمي خود در خلق آنها دخالتي ندارد آنهاست، از امور تكويني
طباطبـائي،  (دهـد   يحتاج او را به فضل خود افاضه فرمـوده و وجـود انسـان را امتـداد مـي     

لـوب خـود   مط بنابراين سنّت امداد نيـز ماننـد عطـاء از نظـر كيفيـت تـابع      ). 13/66-67
  .هاست انسان
  

  1سي شنا بافت .3-3
در  گفتـار  آن پـاره  مستلزم شناخت بافتي است كـه  ر،گفتا پاره هرهاي  استخراج كارگفت
 و 2زبـاني  درونبافـت   هنوع لاي توان دو در معناشناسي آيات قرآن، مي .آن به كار رفته است

  .كه هر يك به صورت جداگانه بررسي خواهد شد در نظر گرفت آنهابراي  را 3زباني برون
  
  زباني بافت درون .3-3-1

اي كـه   انـد، بـه گونـه    قالب جمله شـكل گرفتـه  بافت و سياق خود، در در واژگان قرآن 
 ـبه همين خاطر  دهنده آن در معناي هم اثرگذار هستند؛ عناصر تشكيل ه بـه دو محـور   توج

انتخـاب  دليـل  و قرآن در جمـلات  يعني رابطه معنايي ميان واژگان  5و جانشيني 4همنشيني
از سوي ديگر برخـي  . تأثيرگذار است خداونددر فهم مراد  معنا ها از مجموعه واژگان هم آن

 و 7انگاري پيش از ،6ارجاعاتهاي ديگر مانند  از روابط مفهومي ميان جملات قرآن با گزاره
  .زباني آيه باشد نگر بافت درونتواند بيا نيز مي 8استلزام معنايي و
 

  نشيني روابط هم ـ الف
                                                                                                                                               
1 context 
2 verbal context or linguistic context 
3 Situation context or the non linguistic context 
4 syntagmatic relation 
5 Paradigmatic Relation 
6 reference 
7 presuppositia 
8 entailmant 
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بنابراين بـراي  . يابند و مفاهيمي متداخل دارند در كنار هم معنا ميواحدهاي زباني قرآن 
كُـلا  «در آيـه   .عطاء نيز بررسي گردد هاي نشين بايد هم آيهحصول فهم و دريافت دقيقي از 

، از تقـدم واژه  )20سراء، لاا( »ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظُـورا  نُّمد هؤُلاء وهؤُلاء منْ عطَاء
شود، البته برخـي   است، معناي عموميت حكم آيه استنباط مي »نمد«كه مفعول فعل  »كلّا«

علاوه بر اين ). 13/67طباطبائي، (اند  نيز تقدم آن را نشانه اهميت اين موضوع قلمداد كرده
بيـانگر ثبـات    نيز) 20سراء، لاا( »وما كَانَ عطاَء ربك محظوُرا«  لهدر جم »كان«كاربرد فعل 

ما «و  »كان«؛ چرا كه اسلوب و استمرار و تغييرناپذيري عطاي الهي استجمله حكم جمله، 
دايـره  بنـابراين اولاً  . 1شـود  معمولاً در اسلوب تقنين و بيان قوانيني كلّـي اسـتعمال مـي    »كان

اضـرين و  ها، اعم از مـؤمن يـا غيـر آن و ح    مخاطبين از موضوع آيه فراتر رفته و همه انسان
با وجود آنكه دلالت صريح آيه، نسبت به عطاء الهي در آخـرت   ثانياً .گيرد ميآيندگان را دربر

توان دريافـت ايـن    ، مي2سكوت كرده است، ولي از وجود قرائني كه دالّ بر دوام و ثبوت است
سنتّ عطـاي الهـي از لحـاظ گسـتره و شـمول جـزء       بنابراين قيامت نيز وجود دارد؛  عطاء در

  .ها خواهد بود هاي عام است كه از نظر افرادي و زماني شامل همه افراد در همه زمان سنتّ
، وجـود  »رب«نشيني با نـام   آيه و نيز همامداد مذكور در صدر  همچنين عطف عطاء به

كنـد كـه در    مچنين عطاء با ربوبيت خداونـد را اثبـات مـي   و ه اي ميان عطاء و امداد رابطه
 .هاي بعدي مقاله بررسي خواهد شد بخش

  

  ارجاعات ـ ب
بايـد بـه    ،براي روشن شدن هدف گوينـده از بـه كـار بـردن ارجاعـات در يـك مـتن       

، »كـلّ «آيـه تنـوين واژه    ايـن  در .گونه كاربرد زباني نيز مبادرت ورزيـد  شناسي اين تعلّ
: كنـد  دو قول را عنـوان مـي   آن،ابوحيان اندلسي براي  كه است يإليه مقدر مضاف عوض از

                                                                                                                                               
و كَـانَ  «، )179عمران،  آل( »و ما كاَنَ االلهُ ليطلعكمُ عليَ الغَيب«، )161عمران،  آل( »و ما كاَنَ لنَبيِ أن يغُل«مانند . 1

  .و غيره) 33نفال، لاا( »و ما كاَنَ االلهُ ليعذِّبهم و أنت فيهمِ«، )47نساء، ال( »مفعولاًأمرُ االلهِ 
، و نيـز  »هـؤلاء و هـؤلاء  «، نام بردن دو گـروه  »كان«، كاربرد فعل »كُلاًّ«تقدم : قرائن موجود در سياق همچون .2

  .ر ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفتضحي، كه د 5نبأ، 36هود، 108: دلالت ساير آيات قرآن نظير
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، كـه بنـا بـه ديـدگاه وي تقـدير      »كلّ الفـريقين «و ديگري  »كلّ واحد من الفريقين«يكي 
كـه بازگشـت بـه     »هـؤلاء «او براي روشن شدن قضيه، اسم اشـاره  . يستنخست صحيح ن

در  "كـل واحـد  "اگـر  «: گويد  دانسته و  »كلّ«إليه  معني مضافدارد را قرينه براي  »كلّ«
پس شايسته است تقـدير  . گردد، كه صحيح نيست بدل كل از بعض مي "هؤلاء"، تقدير باشد
 »بـدل كـل از كـل باشـد بـه صـورت تفصـيل        "هؤلاء"باشد تا  "كل الفريقين"به صورت 

و داراي آرايـه لـف و    »كـُل «بـدل از   »هؤُلاء وهؤُلاء«بنابراين  ).7/29ابوحيان اندلسي، (
نشر مرتّب است؛ بدين ترتيب كه اولي در مورد گروه طالـب دنيـاي عاجـل بـوده و دومـي      

سرّ اين تكـرار آن اسـت كـه بفهمانـد بـا      . )5/104درويش، (اشاره به طالبان آخرت دارد 
به خـود   وجود يكسان بودن اصل افاضه عطاء بر دو گروه، هر كدام از آنها وضع مخصوص

ت كنشي اسـت و  وان گفت سنّت عطاء از لحاظ شموليت مي پس). 13/67طباطبائي، (دارند 
و ت واكنشي و تحت تأثير عملكرد آدميان ها نيست، اما از لحاظ كيفي نسانوابسته به اعمال ا

  .استاقتضاء نظام علّي و معلولي 
نخسـت بـه   : نيز قابل بازگشت به دو مخاطـب اسـت   »ربك«در واژه  »كاف خطاب«

قرآن كريم است، و دوم به خواننـده    ذات مقدس پيامبر اسلام كه مخاطب اوليه و بلا واسطه
 ـ   ب در قـرآن، هـر دو   آيات به عنوان مخاطب ثانوي كه در صورت پـذيرش طبقـات مخاط

معينـي نـدارد و    وجود آن كه ربوبيت خداونـد اختصـاص بـه فـرد    با  .ارجاع صحيح است
، )ص( مقيد شده كه علاوه بر تشريف پيـامبر  »؛«با ضمير خطاب  »رب«همگاني است، 

  .اي است به آنكه كافران منكر ربوبيت پروردگارند اشاره
  
  انگاري از پيش ـ ج

به كمـك جمـلات    كه در آن در سطح جملات است مفهوميانگاري يكي از روابط   پيش
هـا   ربوبيت خداوند بـراي همـه انسـان   . گردد مي عات ديگري دريافتلااطّ ،گفتار درون پاره

ك محظـُورا    «انگاشته وجودي جمله  پيش بـه شـمار    ،)20 ،سـراء لاا( » وما كَـانَ عطـَاء ربـ
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  .زباني مورد كنكاش قرار خواهد گرفت كه در بافت برون. رود مي
  
  استلزام معنائي ـ د

. گوينده است كه چه بسا خود بر اين امر واقف نباشد استلزام معنايي نتيجه منطقي جمله
، طلبان و نيز دنياطلبـان  لازمه معنايي عموميت سنّت عطاي الهي و شموليت آن براي آخرت

طلبان وجـود داشـته باشـد؛     آن است كه در دنيا براي هر دو گروه، و در آخرت تنها براي آخرت
بـه عبـارت   . انست شامل حال دنياطلبان گرددتو چرا كه اگر براي همه منحصر به آخرت بود نمي

ديگر لازمه امداد اخروي دنياطلبان، ياري رساندن به آنها در تمناي چيزي است كه ديگر وجـود  
. اي اسـت؛ چـون در قيامـت دنيـا وجـود عينـي نـدارد        ندارد و نخواهد داشت، و اين امر بيهوده

بيـانگر پـذيرفتن    »هؤلاُء وهـؤلاُء «ر قالب ها به دو گروه و نام بردن آنها د همچنين انقسام انسان
  .اصل اختيار براي آنهاست كه همين اصل، در كيفيت عطاء الهي بر آنها اثرگذار است

  
  زباني بافت برون .3-3-2

 ـوجود دارد كـه دو رو  يمختصات يزبان بافت برون يبرا ـب يبـرا  هي   ـ  آن اني  تـوان  يهـا م
ده مؤلّفـه   مز،يدر روش هـا . 3سي، و روش لو2از فرث ديبه تقل 1مزيروش ها: مشاهده نمود

 ـ، شـكل پ يارتباط يمجرا ،يو مكان يزمان تي، موقع، موضوعرندهي، گفرستنده  ـ، روامي ، دادي
ارائه شـده   يزبان بافت برون صيتشخ يبرا و قصد از گفتگو يگذار ارزش ي، ابزارهاشاهدان

: كـه عبارتنـد از   افتـه يتعداد به هشت مورد كاهش  نيا سيلو كرديكه در رو يدر حال. است
 ـ ، مخاطب، مورد اشارهندهي، گوجهان ممكن، زمان، مكان در . صيتخص ـو ، ته، مطالـب گذش

 ـ ليبه دو مؤلّفه زمان و مكان تحل مزياه تيمؤلّفه موقع اين رويكرد مؤلّفـه موضـوع    ، ودهش
 ـعلاوه بـر ا . كرده است دايو مطالب گذشته نمود پ صيبه سه صورت اشاره، تخص مزيها  ني
 يها يبا بررس). 85، يصفو(از آن غافل بوده است  مزيجهان ممكن پرداخته كه ها به سيلو

                                                                                                                                               
1. D. Hymes 
2. J. R. Firth 
3. lewis 
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 ـ  نياز ا كدام چيه افتيدر توان يم هشد انجام ؛ بافـت   يروشـن بـرا   يدو راهكـار، روش در
 كرديها غافل است، رو ممكن كارگفت يها از جهان مزيها چرا كه دهد؛ يارائه نم يزبان برون

. تـداخل دارد  يزبـان  موارد با بافت درون ياست و در برخ يابهامات فراوان يدارا زين سيلو
خـارج   يزبـان  بافـت بـرون   طهياز ح ها، صياز تخص يبرخ اينمونه مطالب گذشته  وانبه عن

 ـ يپـس بـرا  . داخل نموده است يزبان ها را در بافت برون آن سيهستند كه لو بـه   يدسترس
؛ ؛ بافت برون يبرا يمناسب يها ملا از . است ينو ضرور يالگو كيقرآن، طرح  يزبان در

مـات و  و رفـع ابها  در نظر گـرفتن توأمـان رويكـرد هـايمز و لـويس      با اين نوشتاررو  نيا
  :گيرد زباني در نظر مي هاي زير را براي بافت برون اشكالات از هر دو، مؤلفه

  

  موضوع ـ الف
گيرد، مگر آنكـه بـراي ايشـان     هيچ قومي مورد مؤاخذه قرار نميبر اساس سياق متّصل 

اين اعـراض اقـوام از   . خواهند شدرسول فرستاده شود و پس از آن اگر ابا نمودند مؤاخذه 
د و البتـه برخاسـته از اختيـار    پيونـد  حق، نخست از جانب بزرگان هر قومي به وقـوع مـي  

ا القْـَولُ فـَدمرنَْاها         وإِذَا أَردنَ«: آنهاست قَّ عليَهـ ا فَحـ قوُاْ فيهـ ا فَفسَـ ا أنَ نُّهلك قَرْيةً أَمرنْـَا مترْفَيهـ
؛ كنـيم، نخسـت     «؛ )16 ،سراءلاا( »تـَدميرًا  و هنگامى كه بخواهيم شهر و ديـارى را هـلا

كـه   سپس هنگامى داريم، آنجا، بيان مى) ثروتمندان مست شهوت(اوامر خود را براى مترفين 
كه  چنان .»كوبيم را به شدت درهم مى آنهاو استحقاق مجازات يافتند، به مخالفت برخاستند 

؛ شـدند   »...وكـَم أَهلَكْنَـا مـنَ الْقـُرُونِ مـن بعـد نُـوحٍ       «: قوم نوح و اقوام پس از آن هلا
و طبق همين (ردند؛ ك چه بسيار مردمى كه در قرون بعد از نوح، زندگى مى« ؛)17 ،سراءلاا(

؛ كرديم) سنّت طلـب  ست كه خداوند هر قومي را كـه دنيا اين سنّت الهي ا .» !...آنها را هلا
دهـد و پـس از آن ايـن     اي كه صلاح بداند نعمت مي باشد براي رسيدن به اين دنيا به اندازه

لَه فيها ما نشََاء لمن نُّرِيد ثُـم   من كَانَ يرِيد العْاجلَِةَ عجلنَْا«: شوند عذاب دوزخ مي اقوام مستحق
زنـدگى زودگـذر   ) تنها(آن كس كه « ؛)18 ،سراءلاا( »جعلْنَا لهَ جهنَّم يصلاها مذْموما مدحورا
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دهـيم؛ سـپس    مـى  ،طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهيم و به هر كس اراده كنيم را مى) دنيا(
سوزد در حالى كـه نكوهيـده و    اهيم داد، كه در آتش سوزانش مىدوزخ را براى او قرار خو

 آنهـا و بالاترين جهنّم ممكن، يعني دوري از رحمت الهي نصـيب   »تاس )درگاه خدا(رانده 
اين در حالي است كه اقوامي كه آخرت را بطلبنـد و بـا ايمـان در راه آن سـعي و     . شود مي

ك    ومنْ أَ«: تلاش نمايند مستحقّ پاداش هستند ؤْمنٌ فَأُولَئـ راد الآخرَةَ وسعى لهَا سعيها وهـو مـ
خداوند هر دوي اين اقوام را براي رسيدن بـه هدفشـان   «؛ )19، سراءلاا( »كَانَ سعيهم مشكُْورا

بنابر آنچـه  . »كند، چرا كه بخشش عام خداوند محدوديتي در دنيا ندارد در دنياي مادي ياري مي
هاي مختلف بـه خصـوص مشـركين     موضوع محوري اين آيات، سرنوشت جمعي گروهگفته شد 

  .است
توجه به شأن نزول آيات نيز بيانگر وجود موضوع متفاوتي است كـه بـا دلالـت لفظـي     

بنـا بـه روايتـي    . مطابقت ندارد و دسترسي به آن جز با اطّلاع بر شأن نزول ممكـن نيسـت  
وضـع فرزنـدان   پيرامون  )ص(يجه از پيامبرضعيف، اين آيات در پاسخ پرسش حضرت خد

اين پرسش سه مرتبه و در سه مقطع زماني انجـام شـده و پاسـخ    . مشركين نازل شده است
بار اول آنها را ملحق به پـدران دانسـته و   . اي متفاوت بوده است هر بار به گونه )ص(پيامبر
بـار دوم  . »هستند) در دوزخ(همراه با پدران مشركشان ) اولاد نابالغ مشركين(آنها «: فرمود

ايـن  . »تـر اسـت   دادنـد، عـالم   خداوند به آنچه انجام مي«: در اين باره توقّف كرده و فرمود
ولاَ تـَزِر  «پـس از نـزول فـراز قرآنـي     . پرسش بار سوم در زمان استحكام اسلام واقع شـد 

ازِرأخُرَْىة� و رِآنهـا بـر فطـرت    «: نمـود پاسخ اين سؤال را اينگونه بيان  )ص(، پيامبر»وز
؛  همين امر اعتقاد خـاص معتزلـه پيرامـون    . )495 محقّق، ( »خواهند بود) يا در بهشت(پا

سكونت فرزندان نابالغ مشركين در بهشت را سبب شده است كه البته نزد اماميـه و اشـاعره   
 مـتن را  ،مصداق خاص براي آيات توان گفت گاهي وجود پس مي. اين اعتقاد متفاوت است

  .سازد مقصود گوينده را آشكار مي هاي پنهاني گوشهفراتر برده و  صرفاز سطح بياني 
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  هاي ممكن جهان ـ ب
امداد و عطاء عمومي در فضاي جهان مـادي كـاربرد دارد؛ چـرا    دالّ در آيه،   به لازمهبنا

. يابـد  ميكه هم خطاب در جهان مادي است و هم من خوطب إليه تنها در جهان مادي معنا 
تـوان در ايـن    جهان ديگري كه مي. بنابراين جهان ممكن در اين آيه همان جهان مادي است

، در مكـّه و  )ص(زمـان بـا پيـامبر    آيه مفروض دانست، جهان هنگام نزول آيه است كه هـم 
  .هنگام شروع بعثت است

 فرستنده ـ ج

اسـت، ولـي بـا     لـذاّت قرآن، خداوند واجب الوجود با كلّي فرستنده تمامي آيات طور به
؛ حضرت محم توجه به اين كه از مجـراي   تلاوت شـده و فـيض   )ص(دآيات از زبان مبار

قـرآن   فرسـتنده  ايشان نيـز بـه صـورت بـالعرض     ،يابد ايشان به ساير موجودات سريان مي
هـاي   بخش بين گوينده و مخاطب همواره تحت تأثير ويژگي ايجاد يك تعامل نتيجه. هستند

گفتارهـا را   چند مورد از صفات خداوند كه معناي پارهبه در ذيل ؛ از اين رو خالق اثر است
  :اشاره خواهد شددهد،  تحت تأثير قرار مي

رسـد كـه    در قرآن، به چهـارده مرتبـه مـي    »و ط ع«كاربري مشتقّات ريشه  :ربوبيت ●
از . شش مورد درباره غير خدا به كار رفته و هشت كاربرد به عطاء خداوند اختصـاص دارد 

همـراه شـده    »رب«ت مورد با اسم انه كاربري عطاء الهي در قرآن، هشگ ميان موارد هشت
معنـى تربيـت و   در اصل بـه   »ب رب«. در آيه مورد بحث واقع شده استكه دو كاربرد آن 

باشد؛ يعنى ايجاد كردن حالتى پس از حالتى ديگر در چيزى تا به حـد نهـائى و    پرورش مي
به سوي كمـال   ءآن را سوق شي مصطفوي. )ب ب ر :راغب اصفهاني(تمام و كمال آن برسد 

اي و در هـر موجـودي بـه     و نيز رفع نقايص با آراستن و پيراستن دانسته كه در هـر زمينـه  
شود و از آن با تعابير متفاوتي همچـون   فيع رتبه و تكميل منزلت خود او انجام ميتناسب تر

هسـتند   تربيـت شـود كـه همـه مصـاديق حقيقـي       اصلاح، اتمام، انعام، تدبير و غيره ياد مي
تربيت در اصطلاح فرآيندي مستمر، هميشـگي، تـدريجي، پويـا و     ).23ـ4/22مصطفوي، (
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 ـ  است ه جانبه است كه طي آن همههم ي و بـه مـدد   عدادهاي آدمي بـا اسـتمداد از درون مترب
 ـ  ريزي شده مرب هاي برنامه كوشش ـي، در قالب نظامي تعـاملي بـين مترب  ي شـكوفا  ي و مرب

 ـ. شود مي ي موجبـات رشـد،   در اين فرآيند ظريف به ميزان استعداد، توانايي و مساعي مترب
د گـرد  مختارانـه فـراهم مـي    ل مثبت او براي رسـيدن بـه كمـال شايسـته و    پيشرفت و تحو

راغـب  (از بـاب اسـتعاره اسـت     نيـز  بر فاعل يعنـي مربـي   »رب«اطلاق  ).90برزنوني، (
عطـاء از شـئون   اولاً  كـه اسـت  آن  شـود  ميآنچه از اين تناسب برداشت . )336اصفهاني، 

. دارد آن نيست؛ همانگونه كه ربوبيت الهي آن به آن جريـان ربوبيت است و انتها و حدي براي 
ثانياً عطـاء الهـي بـراي    . به طوري كه در صورت انقطاع عطاء، وجود نيز امتدادي نخواهد داشت

بنـابراين  . انجامـد  هر كس متناسب با وجود او و در همان جهتي است كه به تكميل و رشد او مي
 ـ .ساز سعادت است تربيتي است كه زمينه ـ  مربوط به ساحت فرهنگي ت ثالثاً رسيدن به كمال تح

در قرآن ربوبيت خداوند با چنـد صـفت خلـق، هـدايت،     . اختيار انسان و در گرو پذيرش اوست
رحمت و حكمت توصيف شده است كه بنا به ملازمت ربوبيت و عطاء، اين صفات نيز در عطـاء  

  .الهي تأثيرگذار است
، كه در اين 1در آيات فراواني در مقام معرفّي رب، از خلقت سخن گفته شده :خالقيت ●

قـَالَ ربنـَا   «: وصف نمـوده هدايت سپس و ميان يك آيه صريحاً رب را به عطا كننده خلقت 
دى  ما همان كسى است كه به هـر   پروردگار«؛ )50: طه(  »الَّذي أعَطَى كلَُّ شَيء خَلقَْه ثُم هـ

ايـن آيـه دو    .2»موجودى، آنچه را لازمه آفرينش او بوده داده، سپس هدايت كـرده اسـت  
سويه ربوبيت بـا خلـق و    رابطه دو. ترين مصاديق عطاء را معرفّي كرده است مصداق از مهم

خلـق  هاسـت و   هـا و هـدايت   ربوبيت شامل همه خلقبدان معنا كه  ؛هدايت هميشگي است
انسـان در   ).19/168صـادقي تهرانـي،   (بدون هدايت يا هدايت بدون خلق، ربوبيت نيست 

توانـد   ، فطرتاً نيازمند است و خـود نمـي  و نيز ابزارهاي رسيدن به كمال يشاصل وجود خو

                                                                                                                                               
  .علق و غيره 1غافر،  67و62قصص،  68انبياء،  56حجر،  86 ،يونس 3 ،اعراف 54نساء،  1. 1
  .نيامده استشعراء نيز نمود دارد؛ اما در آن آيه سخني از عطاء  78هرچند توصيف رب با دو صفت خلق و هدايت در آيه . 2
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خلقت موجودات را با هـدايت  تواند  ميكه  و رب تنها وجودي است. فع كندترمنياز خود را 
؛ الهـي از روي      .ايشان به نقطه كمالشان تمام نمايد بنابراين آغاز صـدور عطـاء از ذات پـا
افـاده   »كُلَّ شَيء«از آنجا كه . ت، اصلي ثابت شده استتفضّل و عظمت او و بدون ممنوعي

سـاير  بـراي  حتّي ، ها براي همه انساننه تنها كند، اين اعطاء خلقت و امور تكويني  عموم مي
بگنجد، به صورت مطلق و نامحـدود جـاري    »شيء«هر آنچه كه تحت كلمه موجودات و 

  .نيستعدم شايستگي مخاطب و وابسته به شايستگي يا شود  مي
ست و بـه همـين   ا محبت در فرآيند تربيت عنصري بسيار حياتي و تأثيرگذار :رحمت ●

رحمت از سوي خداونـد،  . 1شده استرحمت توصيف صفت خاطر ربوبيت خداوند بارها با 
هاسـت، تفـاوت دارد    همان افاضه و نعمت دادن است كه با رقّت و دلسوزي كه صفت انسان

 »الـرحّمن «عام كه نام يكي رحمت : مت الهي به دو گونه استرح). م ح ر: راغب اصفهاني(
رحمـت   ، همـان رحمـت رحمـاني  . بيانگر آن است و اطلاق آن بر غير خـدا جـايز نيسـت   

هـا حتّـي    و انسـان شناسد و تمـامي موجـودات    و مرزي نمي حد راوان است كهو فگسترده 
همـان  ابتدايي بودن عطاء الهي اقتضـاء  عموميت و  .شود ميرا شامل گناهكاران و دنياطلبان 

كـن نيسـت موجـودي از آن    رب است كه همه چيز را فرا گرفتـه و مم  ي ازرحمت و محبت
 )ع( امـام بـاقر  . هاست گيري خود انسان تنها مانع و دافع عطاء الهي، عدم بهره. محروم باشد

لْ «: اند به آن اشاره كردهدر سخني نيز  از كسـى دريـغ    ؛ فقـط منـه عطـاه   إنمّا يمنَع من لَم يقبـ
: آمـده كـه   )ع(و نيز در سخن اميرالمؤمنين ).8/52كليني، ( »كند كه عطاى او را نپذيرد مى
 ـ   الني�ةِعلَي قـَدرِ   الع�طِي�ةفَإنَّ « ت اوسـت ؛ عطاي خداوند به هر كـس بـه انـدازه ني« 
بـه   اولطف ويژه  و خاص خداوند است كه رحمت رحيمي در مقابل ).399الرضّي،  شريف(

 .مؤمنان است

هـا را در   هـاي مختلفـي انسـان    هاي تكويني و مكـانيزم  سازي خداوند با سبب :حكمت ●
اي است كه برخاسـته   هاي نتيجه رساند كه يكي از آنها پاداش زندگي مادي و معنوي كمك مي

                                                                                                                                               
  .نبأ و غيره 37و36غافر،  7شعراء،  9انبياء،  112طه،  90كهف،  48انعام،  147 و133و 54 ،حمد 3و2. 1
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د بسته بـه  ماند و خداون نتيجه نمي بدين معنا كه هيچ تلاش و كوششي بي. از حكمت الهي است
ايـن نـوع از   . رسـاند  همت و مطلوب گزينش شده افراد، آنها را ياري كرده و بـه مقصـد مـي   

شـوند؛ امـا    مند مي  اند و همگان از مؤمن و كافر و نيكوكار و بدكار از آن بهره ها عمومي پاداش
، ترتبّ نتايج اعمال، اقتضاي نظام عليّ و معلولي است و به تناسـب نـوع و شايسـتگي عمـل    

از آنجـا كـه عـالم اسـباب و روابـط بـين       ). 29- 26زنجيـري،  (براي هر كس متفاوت است 
ها همان تحقّق اراده و حكمت الهي در طبيعت و جزء مناسباتي است كه خدا بـه وسـيله    پديده

توان آن را سنّت الهي به شمار آورد؛ بنابراين عطـاء الهـي كـاملاً     كند، مي آن جهان را اداره مي
 .شود عمال انسان نيست و امداد هر كس متناسب با اعمال خود او انجام ميمستقل از ا

  گيرنده ـد
است كه آيات را به علم حضوري و  )ص(، ذات مقدس پيامبرگيرنده نخست آيات قرآن

الفـاظ و در قالـب علـم     به صورت وحياني با تمام جوانب آن دريافت كـرده و بـه واسـطه   
پس از آن، آيـات ايـن كتـاب گرانقـدر، بـه      . اند نمودهحصولي به شنوندگان نخستين منتقل 

پس گيرنده اين آيـات  . اير افراد جامعه بشري قرار گرفته استصورت مكتوب در اختيار س
گـري   وجه تمايز انسان با ساير موجودات در قدرت اختيار و گزينش. تمام افراد بشر هستند

از خـود بـروز دهـد و بسـته بـه      تواند واكنش سلبي يا ايجابي  اوست و بر همين اساس مي
بيني و انتخاب هركس  است كه جهانبديهي . واكنش خويش عطاء متناسب را دريافت نمايد

  .آيه دارد حاصل از بياني نقش مهمي در تعيين كنش پس
اي نيـز در نظـر گرفـت و آن اقـوام      توان بـراي ايـن آيـه مخاطـب ويـژه      با توجه به سياق مي

اند و خدا بـراي آنهـا    و پس از ايشان وجود داشته )ص(زمان حيات پيامبر اي هستند كه در پيشه گناه
وكمَ أهَلكَنْاَ منَ القْرُوُنِ من بعد نـُوحٍ وكفَـَى برِبَـك بـِذنُوُبِ     «: سرگذشت اقوام مشابه را مثال زده است

كردنـد؛   عد از نوح، زنـدگى مـى  چه بسيار مردمى كه در قرون ب«؛ )17سراء، لاا( »عباده خبَيِراًَ بصيراً
؛ كرديم) و طبق همين سنتّ( و كافى است كه پروردگارت از گناهان بنـدگانش آگـاه،   ! آنها را هلا

هاي مختلف مخاطـب آيـه، باعـث     شناسي آيات و پذيرش گروه مخاطب. »و نسبت به آن بيناست
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  .گردد يهاي مختلفي از آن م خوانش چند گانه از آيه و در نتيجه برداشت كارگفت
  

  هاي موجود در آيه با توجه به سطح مخاطب و فضاي آيه كارگفت .3-4
سوره اسراء، تشكيل يافته از دو جمله است كه در ساختار جمـلات خبـري بـه     20آيه 

گفت اظهاري است؛ چـرا كـه در حـال     در نگاه اول هر دو جمله داراي كار. كار رفته است
اما با توجه به اينكه گوينده اين سـخنان  . توصيف هستي و يكي از قوانين حاكم بر آن است

ايـن سـنّت   خداوند حكيم است، هدف و مقصود از بيان اين آيات صرف توصـيف و تبيـين   
توجه بـه مجمـوع   تر و با  با نگاه دقيق. نظر استأثيرگذاري آن بر مخاطبين نيز مدو ت نبوده

بر اساس  كهچند كارگفت متمايز است  قرائن حاليه و مقاليه درون متن اين آيه در بر دارنده
  .فضاي صدور و موضوع آيه و نيز مخاطب آن، كارگفت متفاوت خواهد بود

ين دو هر يك از ا«؛ )20 ،سراءلاا( » كُلا نُّمد هؤُلاء وهؤُلاء منْ عطَاء ربك«فراز قرآني 
 نسبت بـه امـداد   گويندهبيانگر تعهد  »دهيم گروه را از عطاى پروردگارت، بهره و كمك مى

دي اسـت   هاي انساني است و بنابراين حاوي كار همه گروهعطاء به  بـه عبـارت   . گفت تعهـ
بـر  و آينـدگان   )ص( براي مؤمنان عصر پيـامبر بشارتي است ديگر، فراز ابتدايي آيه حامل 

 .اسـت  و بنابراين داراي كارگفت تعهـدي تبشـيري   كند، كمك الهي ايشان را ياري مي كه اين
اين امداد عطاء به محبوب دنياطلبان نيز تعلّق گرفته، امـا اراده خداونـد بـه خـلاف آن     البته 
لزوماً به معناي برحق بودن نيسـت؛ چـون عطـاء     الهي )كمك و تأييد( ءبنابراين عطا. است

  .ت كه متناسب با شأن هر كسي شامل حال او خواهد شديك سنّت عمومي اس
اي اعمـال   از آنجا كه اين امداد و عطاء، اقتضاء حكمت الهي و به عنـوان پـاداش نتيجـه   

گفتار را به صورت غيـر مسـتقيم داراي كارگفـت عـاطفي و      توان اين پاره هاست، مي انسان
اختتـام آيـه قبـل نيـز همگـون و      متضمن معناي تشكّر و قدرداني نيز دانست كه با سياق و 

سعي و تلاش آنها از سوي « ؛)19 ،سراءلاا( »فَأُولئَك كَانَ سعيهم مشْكوُرا« : راستاست هم
اين كارگفت براي مخاطب مؤمن و نيكوكار در هـر دو دنيـا    .»خدا پاداش داده خواهد شد
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يابد؛ چرا كه محبوب آنها در  ميقابل اجراست، اما براي دنيا طلبان تنها در دنيا امكان طرح 
  .جهان ديگر وجود ندارد

شـأن  پوشي از ضعف سند، مطابق با اعتقاد معتزله،  در صورتي كه بنا بر فرض و يا چشم
وضع فرزندان مشـركين  موضوع آيات و  مطرح شده براي اين گروه آيات صحيح بودهنزول 

در . اسـت  اعلامـي گفـت   داراي كار  »أخُْرَى ولاَ تزَِر وازِرةٌ وِزر«توان گفت فراز  باشد، مي
امداد عطاء نسبت بـه كودكـاني اسـت كـه از دنيـا       داوند در اين آيه خود را ملزم بهواقع خ

از اين لحاظ تفـاوتي  . در وضع قبلي آنها تفاوتي به وجود آورده استاند، نموده است و  رفته
ارگفت مخصـوص بـه دنيـاي    هرچند خطاب اين ك. ميان فرزندان مشركين و مؤمنين نيست

  .و قيامت خواهد بودمادي است، اما زمان تحقّق آن عالم برزخ 
 ـ نتايج مقاله4

سـوره اسـراء    20اين مقاله با رويكرد كاربردشناسي به تحليل موضـوع اختتـام آيـه     ـ1
پرداخته و پس از معناشناسي واژگاني عطاء و بررسي ساختار نحوي آيه، عناصر بـافتي اعـم   

زباني را مورد بررسي قرار داده و نتايج حاصـل را بـا ديـدگاه كـارگفتي      زباني و برون از درون
ا اين روش، معناي آيه از حد معناشناسي صرف و تك بعدي فراتـر رفتـه و   ب. ارائه نموده است

افزون بر اين نگاه كاربردشناسانه به آيات قرآن كـريم،  . گيرد در رابطه با جهان واقعي شكل مي
  .سازد ها را قابل توجيه و تفسير مي بخشي از چراهاي موجود در مناسبات خدا و انسان

هـر دو جملـه در   . جمله با ساختار جملات خبري اسـت آيه مورد بحث، داراي دو  ـ2
نگاه اول داراي كارگفت اظهاري يا توصيفي است؛ چـرا كـه بـه تبيـين سـنّت عطـاء الهـي        

گفتـار   تر و بر اساس عناصر بافتي و با بررسي هدف از توليد پاره اما با نگاه دقيق. پردازد مي
هـاي غيـر بيـاني     تـوان كـنش   هـا مـي   هاي حاكم بر كارگفت و نيز در نظر گرفتن محدوديت
  .مي را نيز براي آيه در نظر گرفتتعهدي، ترغيبي، عاطفي و اعلا

ين تعهد گوينده براي امداد با توجه به عموميت افرادي و ازماني سنّت عطاء، و همچن ـ3
شايستگي يـا عـدم   گفتار اول قابل برداشت است، مخاطب بلافاصله  ها كه از پاره انسان همه
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دهد و پس از تطبيـق   ايستگي گوينده براي صدور اين كنش بياني را مورد بررسي قرار ميش
شرط تحقّق  توضيح آن كه. دهد ز ميوالعمل متناسب را از خود بر آن با جهان خارج، عكس

اين امداد عمومي آن است كه اولاً گوينده قدرت بر اين امـداد داشـته باشـد و ايـن كـار را      
اين امداد به او برسد، خود نتواند نياز خود را برطـرف  كسي كه قرار است  انجام دهد و ثانياً

بر اساس نتايج حاصل از تحليل بافت آيه، گوينده ايـن سـخن خداونـدي اسـت كـه مقـام       . كند
بنـابراين تنهـا وجـودي    . يابد ربوبيت از آن اوست و ربوبيت بدون اعطاء خلق و هدايت، معنا نمي

ايـن ربوبيـت   . بخشـد، رب اسـت   ايت عام وجود موجودات را امتداد ميكه با افاضه خلقت و هد
بـديهي اسـت كـه    . گيرد جانبه و هميشگي است و از رحمت عام خداوند نشأت مي همگاني، همه

. تواند نياز خود به امور تكويني را مرتفع نمايد و از اين جهت نيازمند رب اسـت  انسان هرگز نمي
نتيجه نگـذارد و آنهـا    ها را بي ي آن است كه سعي و تلاش انساناز سوي ديگر اقتضاء حكمت اله

به همين دليل ايـن كارگفـت در بافـت    . را در هر مسيري كه هستند امداد كرده و به مقصد رساند
  .آيه مورد نظر به جا تلقيّ شده و در همين دنيا قابل تحققّ است

 ـ ـ4 ام علّـي و معلـولي   خداوند حكيم، خود مسبب الاسباب است و حكمتش را در نظ
برخورد دوگانـه مخاطبـان را سـبب     ،ها اصل اختيار براي انسانپذيرش . مجسم نموده است

كس به تناسب قابليت و شأن خود ابزارهاي رسيدن به مطلـوب   شود تا هر باعث مي شده و
كه در امداد هر چيز، بايد نوع خـودش را بـه آن    دارد؛ چرا خود را دريافت   و هدف انتخابي

توان گفت سـنّت عطـاء از لحـاظ شـموليت      ن ميبنابراي. اضافه كنيم تا وجودش امتداد يابد
ها نيست، اما از لحاظ كيفيت واكنشـي و تحـت تـأثير     كنشي است و وابسته به اعمال انسان

  .عملكرد آدميان و اقتضاء نظام علّي و معلولي است
پيونـدد، امـا اراده    به وقـوع مـي   ها هر چند اين امداد عطاء عمومي براي همه انسان ـ5

مخاطـب پـس از شـنيدن ايـن      .خداوند تنها بر انجام رفتارهاي مؤمنانه قرار گرفتـه اسـت  
پذيرد و با باورمندي به اين اصل و نيز ثبات عقيده و عمل، بـراي ادامـه    گفتار آن را مي پاره

اد عطاي الهـي تنهـا   دگفت و ام مكان تحقّق كارادر اين صورت، . شود مسير خود دلگرم مي
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  .يابد در جهان ديگر نيز تداوم مي محدود و منحصر به دنيا نيست و
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